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نمایشــنامه‌ای از برشــت یــک جملــه معــروف وجود 
دارد که شاگرد گالیله می‌گوید: »بیچاره آن سرزمین 
کــه قهرمــان نــدارد.« و گالیلــه پاســخ می‌دهــد: 
»بیچــاره آن ســرزمینی که بــه قهرمــان نیــاز دارد.« و 
ما نیز متأســفانه کــم از این دســت قهرمان‌ســازی‌ و 
داســتان‌پردازی‌هایی درباره مرگ آدم‌ها ندیده‌ایم، 
داســتان انســان‌هایی کــه باشــکوه مرده‌انــد، امــا از 
دیــدگاه مــن مــرگ، چهــره‌ای کامــاً متفــاوت دارد و 
نمی‌توانم بگویم چیزی به نام »مرگ باشکوه« وجود 
دارد بلکــه مــرگ فقط مــرگ اســت و تــراژدی‌ای این 
نمایــش نیــز آن را بــه خوبــی بــه تصویر می‌کشــد. بر 
خلاف مرگ که هر چه در آن بیشتر عمیق می‌شویم 
بیشتر حس می‌کنیم که هیچ از آن نمی‌دانیم زندگی 

ملموس است.

نکتــه‌ای کــه اشــاره کردیــد بســیار جالب اســت؛ در 
بخش‌هایــی کــه از ســقراط صحبت می‌شــود، نوعی 
تابوشــکنی وجود دارد و گویی با تعریفــی که از مرگ 

ارائه می‌دهد بر ارزش زندگی پافشاری می‌کند. 
بله در واقع این نمایش، زندگی را به عنوان مفهومی 
ملموس و ارزشــمند معرفــی می‌کنــد. اگرچه ممکن 
است عنوان نمایش در مورد مرگ باشد، اما وقتی به 
مونولوگ نویسنده می‌رســیم، درمی‌یابیم که زندگی 
چه لحظه‌های عجیب، اعجــاب‌آور و جاودانه‌ای دارد 
که اغلب از کنار آن‌ها ساده عبور می‌کنیم. مثلاً رقص 
دختری کوچک با لباس سفید، که یک خاطره‌ای دور 
و همیشــگی اســت که در ذهن مــن مانده، یــا وقتی 
کاراکتــر نویســنده از نشســتن روی بالکــن خانــه‌ای 
روســتایی و تماشــای گــذر ابرها بــه عنــوان تجربه‌ای 
شــکوهمند و زیبــا یــاد می‎کنــد، همین‌طــور شــاهد 
بــارش بــرف بــودن و شــنیدن صــدای آن در ســکوت 
شب، لحظه‌ای است که می‌توان آن را ابدیت نامید. 
اما متأســفانه، ما این لحظات را به ســادگی از دست 
می‌دهیــم و از آن‌هــا عبــور می‌کنیــم. گاهــی انســان، 
در عیــن خســتگی از زندگــی، دلتنگ همــان لحظات 
ســاده و ارزشــمند 

می‌شود.

یکی از کارهایی کــه هنرمندان می‌کنند یــادآوری نه 
فقــط مــرگ بلکــه همــه آن لذت‌هــا و بخش‌هایی از 
زندگی است که در روزمره از یاد می‌بریم. این نمایش 
مجموعه از مرگ و زندگی است و به نظر من هر زمان 
که بخواهیم تعریفــی از مرگ ارائه دهیــم حتما باید 
تعریفی از زندگی نیز ارائــه کنیم چرا که این دو با هم 

شناخته می‌شوند.

در طراحــی لباس‌ها و صحنــه به‌وضوح بــا رویکردی 
مینیمالیســتی مواجهــه بودیــم دلیــل ایــن انتخــاب 

چه بود؟
چیزی که همیشه چه در تئاتر و چه در آثار تصویری 
مــرا آزار می‌دهــد، شــلوغی صحنــه اســت و دوســت 
دارم هر چقدر می‌شود، صحنه خلوت باشد. به‌نظر 
مــن، هــر چیــزی کــه بــر روی صحنــه قــرار می‌گیــرد، 
باید کارکرد داشــته باشــد. اگر به یک گالری نقاشــی 
متــروک نیاز داریــم، بایــد بتوانیم با حداقــل عناصر، 
آن فضــا را بازآفرینــی کنیــم. طراحی صحنه نیــز باید 
متناسب با ایجاز متن باشــد؛ در این نمایش شما با 
صحنــه‌ای مواجه می‌شــوید که پــر از قاب‌های خالی 
است. این قاب‌های خالی، خود دارای معنا هستند. 
صندلی‌هایی که در کنار صحنه رها شده‌اند نیز معنا 
دارند، معنایــی در ارتباط تنگاتنگی بــا متن نمایش، 
متنی که برخی از منتقدان معتقدند که این اثر دارای 
شاخصه‌های مدرن اســت، در حالی که برخی دیگر 
آن را به سویه‌های پست مدرن نزدیک‌ می‌شود. اما 
آنچه برای من اهمیت داشــت، رســیدن بــه وحدتی 
ارگانیــک میان متــن، اجرا و صحنــه بود؛ بــه گونه‌ای 
که تمامــی ایــن عناصــر دلایــل منطقی بــرای حضور 
خود داشــته باشــند. به عنوان مثــال، انتخاب لباس 
نویســنده کامــاً حساب‌شــده اســت؛ رنگ لبــاس با 
نورپــردازی پاییزی صحنــه هماهنگــی دارد و تمامی 
این عناصر در یــک ارتبــاط متقابــل و هماهنگ قرار 
گرفته‌انــد تا تعــادل مطلوبی به وجود آیــد. امیدوارم 

این تعادل در نهایت حفظ شده باشد.

موضــوع دیگــری کــه بــرای مــن بســیار جالــب بــود، 
نقدی‌ســت که بــه تفکر شــکوهمندانه از مــرگ وارد 

می‌شود.
با مطالعه تاریخ می‌بینیم رویدادها بسیار باشکوه‌تر 
و بزرگ‌تر از آنچه واقعا بوده، گزارش شــده اســت. با 

گذشت زمان و افزایش تجربیات انسانی، شاهد 
بازنگری‌هایی در این موضوعات هستیم حتی 

آنچــه در طول حیــات خــود می‌بینیم بــا آنچه 
در تاریخ از آن یاد می‌شــود متفاوت است. 
در طول تاریخ شــاهد قهرمان‌سازی‌هایی 

از ایــن طریــق نیــز 
در  و  هســتیم 

در مورد مرگ در مورد مرگ 

اما در ستایش زندگیاما در ستایش زندگی

گفت‌وگوی 
صبا با عوامل 

نمایش »پلکانی به 
سوی بهشت«

می‌شــود، یا به نوعــی فقط یک ژســت روشــنفکرانه 
را یــدک می‌کشــد. و کمتر با اثــری مواجه می‌شــویم 
که هم دیــدگاه فلســفی و جهان‌بینی داشــته باشــد 
و هــم در معنای واقعــی کلمه »تئاتر« باشــد. شــاید 
بهتر است بگویم این روزها، بیشتر با چیزی »شبیه 
بــه تئاتــر« مواجهیــم. در حالــی کــه تئاتــر واقعــی، 
معیارهایــی دارد کــه متأســفانه در بســیاری از آثــار 
رعایــت نمی‌شــود. مســئله‌ی مــرگ، همان‌طــور کــه 
اشاره کردید یکی از بنیادی‌ترین مسائل بشر از آغاز 
پیدایش تاکنون بوده اســت. ما هــر روز، به‌نوعی، با 
مرگ مواجه هســتیم و در نمونــه‌ای نزدیک،‎ در این 
جنگ دوازده‌روزه به امری ملموس بدل شده است. 
مرگ با ما زاده می‌شــود و ما با مرگ زندگی می‌کنیم 
و حتی آن تناقض عجیبی که در سالگرد تولد وجود 
دارد نیز از همینجا ناشــی می‌شود که ما با هر سالی 
که به عمرمان افزوده می‌شود، در واقع یک سال به 
مرگ‌مان نزدیک‌تر می‌شویم. مگر می‌شود انسانی 
زندگی کند و به معنــای مرگ فکر نکنــد؟ اما معنای 

واقعی مرگ چیست؟ ما آن را نمی‌دانیم.
حافظ می‌گوید: »کس ندانست که منزلگه مقصود 
کجاست / این قدر هست که بانگ جرسی می‌آید«

ما تنها صدایی از دور می‌شــنویم، امــا نمی‌دانیم آن 
صدا چیست چون کسی به آن ســوی نرفته و مرگ، 
رمــز و رمــزی در خــود نهفتــه دارد کــه در عیــن آنکه 

ممکــن اســت ترســناک 
باشــد، در جایــی 

شــاید  دیگــر 
بیتــی  ا جذ
در  پنهــان 
خود داشته 
باشــد؛ آن 
حشــت  و

از  عظیــم 
از  بی‌نهایــت، 

دری کــه بــه جایــی 
کــه  می‌شــود  ختــم 
ناشناخته اســت و گاهی 
ناشــناختگی،  همیــن 
نوعــی جذابیــت  خــود 
ایجــاد می‌کنــد و فکــر 
می‌کنــم دغدغــه مرگ و 
مرگ اندیشــی بین تمام 
نویســندگان  فلاســفه، 
و...مشترک بوده و شاید 

نمایش »پلکانی به سوی بهشت« به نویسندگی و  مریم عظیمی
کارگردانی داریوش رعیت و با بازی نادر فلاح و پریزاد سیف گفت‌وگو

که این روزها در سالن قشقایی تئاتر شهر روی صحنه می‌رود، در 
یک دکور مینیمال به دیدار یک نویسنده تئاتر با مرگ می‌پردازد و در خلال این داستان، فلسفه 
پیچیده مرگ و زندگی را گاه با زبانی طنزآمیز و گاه بــا درامی تکان دهنده از منظر خود مطرح 

می‌کند. در ادامه گپ و گفت خبرنگار صبا با عوامل این نمایش را می‌خوانید.
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در پی ایجاد وحدتی ارگانیک 
میان تمام عناصر اجرا بودم

داریوش رعیت
کارگردان:

در همــان ابتــدا بــا دیــدن نام اثــر ایــن ســوال مطرح 
می‌شــود که آیا عنوان نمایش دقیقــاً از همان قطعه 
موسیقی گرفته شده که در طول اثر هم به آن اشاره 

می‌شود؟
 بلــه همیــن طــور اســت البتــه در ابتــدا قــرار بــود نام 
دیگری برای اثر انتخاب کنم مثلاً »مرگ و نویسنده« 
یا شــاید هر عنــوان دیگــری کــه در آن کلمــه »مرگ« 
وجود داشته باشد. اما بعد از بازنویسی متن و زمانی 
که کمی بیشتر روی عنوان کار کردم، متوجه شدم که 
این نام که برگرفتــه از همان ترانه‌ »پلکانی به ســوی 
بهشت« است با مضمون نمایش همخوانی دارد. به 
همین خاطر هم در خودِ نمایــش و هم در عنوان اثر 

از آن استفاده شد.

مســئله‌ی مــرگ و ارزش زندگی یکــی از چالش‌هایی 
اســت که شــاید انســان روزانه بــه آن فکر نکنــد، اما 
قطعــاً بارهــا در ذهنش مــرور می‌شــود. آیــا انگیزه‌ی 
نوشتن این نمایشــنامه نیز بر اساس همین دغدغه 

شکل گرفته است؟
آنچه اکنــون می‌توانــد دغدغه من و شــاید دغدغه‌ی 
تعــدادی از دوســتان هــم باشــد مســئله‌ی »محتوا« 
در تئاتر، یا به‌طور دقیق‌تر، فلســفه‌ای است که باید 
در تــار و پــود تئاتر تنیده شــده باشــد. مــن نمی‌دانم 
ایــن مســئله چقــدر جنبــه جهانــی دارد، چــون به هر 
حــال، اتفاقاتــی افتــاده کــه باعث شــده مــن و برخی 
از دوســتان هم‌نســلم شــاید تــا حــدی از گردونــه‌ی 
زندگی عقب بمانیم. اما آنچه که این روزها شاهدش 
هستم، این است که بسیاری از نمایش‌هایی که در 
این سال‌ها دیده‌ام، به‌تدریج از محتوا و دیدگاه‌های 
فلسفی تهی شده‌اند. از زمان یونان باستان، فلسفه 
و تئاتــر درهم‌تنیــده بوده‌انــد و نمایشنامه‌نویســان 
به‌نوعــی فیلســوف نیــز محســوب می‌شــدند؛ ماننــد 
اوریپیــد. ســوفکل و...حــال از آن زمــان بگیریــد تــا 
نمایشنامه‌نویســان مــدرن و پســت‌مدرن، همگــی 
دارای نگاه‌هــای فلســفی و جهان‌بینــی بوده‌انــد. بــه 
نظــر من، یــک نویســنده حتماً بایــد دیدگاه فلســفی 
داشــته باشــد چیزی کــه متأســفانه این روزهــا کمتر 

اثــری از آن می‌بینیــم و اغلب یــا صرفاً به 
جنبه‌ی ســرگرمی پرداخته 


